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علائم آنفلوانزا را بشناسید
ایسنا: عضو کمیته کشــوري آنفلوانزا با بیان  �

اینکــه همچنان بیشــترین ویــروس در گردش 
آنفلوانــزا در ســال جاري N1H1 اســت، درباره 
برخي تصورات در زمینه تزریــق دگزامتازون در 
این بیمــاري، گفت: دگزامتــازون هرچند علائم 
التهاب را کاهش مي دهد اما ممکن است باعث 
کاهش قواي سیستم ایمني فرد مبتلا به آنفلوانزا 
شــده و وضعیت بیمــار را وخیم تر کنــد. دکتر 
مسعود مرداني، درباره آخرین وضعیت آنفلوانزا 
در کشــور،  گفت: همچنان بیشــترین ویروس در 
گردش آنفلوانزا N1H1 اســت که در مواردي با 
تابلوی حاد و شدید بالیني بروز پیدا کرده و حتي 
متأسفانه در مواردي منجر به مرگ شده است. او 
با بیان اینکه افراد در معرض خطري که تاکنون 
واکســن آنفلوانزا تزریــق نکرده اند، حتما هرچه 
سریع تر با مراجعه به پزشک برای تزریق واکسن 
آنفلوانزا اقدام کنند، افزود: افراد در معرض خطر 
شــامل افراد بالاي ۶۰ سال، زنان باردار، مبتلایان 
به دیابت یا بیماري هاي تضعیف کننده سیســتم 
ایمني، بیماران قلبي-ریوي، مبتلایان به نارسایي 
کلیه، بیماران پیوندي، بیماران اچ آي وي مثبت و 
کارکنان مراکز درماني و پرســنل پزشکي هستند. 
عضو کمیته کشــوري آنفلوانزا با اشاره به برخي 
علائــم آنفلوانزا گفت: اگر مــردم علائمي چون 
آبریزش بیني، تب، بدن درد و... دارند، از رفتن به 
محل کار یا فرســتادن کودک داراي این علائم به 
مدرســه، به مدت دو تا ســه روز جدا خودداري 
کنند، دســت ندهند، روبوسي نکنند، اگر آبریزش 
بیني دارند، از دســتمال کاغــذي یک بارمصرف 
اســتفاده کنند و بلافاصله دستشــان را با آب و 
صابون بشویند. باید توجه کرد که شست وشوي 
مکرر دست ها منجر به قطع زنجیره عفونت هاي 
ویروســي مي شــود. مرداني در پاسخ به سؤالي 
دربــاره تزریــق دگزامتــازون در افــراد مبتلا به 
آنفلوانزا، تأکید کرد: تزریق دگزامتازون در موارد 
ابتلا به آنفلوانزا اصلا توصیه نمي شــود؛ چراکه 
دگزامتازون نوعي کورتون تزریقي است و هرچند 
علائم التهاب را کاهش مي دهد اما ممکن است 
باعــث کاهش قواي سیســتم ایمني فرد شــود 
و وضعیــت آنفلوانزا را در بیمــار وخیم تر کند. 
بنابراین توصیه مي کنیم افراد مبتلا به آنفلوانزای 
حاد به هیچ عنوان به تزریق دگزا به ویژه به صورت 

خودسرانه اقدام نکنند.

دریچه

وضعیت «زرد» و «قرمز» ایمني 
بیش از ۱۸۰۰ مدرسه در تهران

پیشــگیري  � معاون آموزش ســازمان  ایســنا: 
و مدیریــت بحران شــهر تهــران از تکمیل ســند 
ارزیابي مخاطرات اجزاي غیرســازه اي مدارس و 
تدوین ســند مخاطرات مدارس در شــش منطقه 
تهــران خبــر داد. حیدر کلهري، با بیــان اینکه در 
شــهر تهران حدود چهارهزارو ۲۰۰ مدرسه وجود 
دارد افزود: از ابتداي اجراي طرح مدرســه آماده 
تاکنون ارزیابي مخاطرات اجزاي غیرســازه اي در 
دوهزارو ۶۷۳ مدرســه شــهر تهران انجام شــده 
است و در باقي مدارس نیز ارزیابي ها و آموزش ها 
در حال انجام اســت. درحال حاضر نیز ارزیابي ها 
در مدارس دولتي شــش منطقه تهــران به پایان 
رســیده اســت و در مدارس دولتي چهار منطقه 
دیگر نیز ۹۰ درصد کار انجام شــده و اقدامات در 
مراحل پایاني اســت. او درباره اینکه ارزیابي ها در 
مدارس کدام منطقه به پایان رســیده، اظهار کرد: 
وضعیت مــدارس دولتي مناطق ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۷ 
و ۱۸ شهر تهران نهایي شده است. کلهري درباره 
نتایج به دســت آمده از وضعیت ایمني و آمادگي 
مدارس گفت: از میان دوهزارو ۶۷۳ مدرســه اي 
که طرح مدرســه آماده در آن انجام شــده، ۷۵۱ 
مدرســه در وضعیت قرمز، هزارو ۱۴۷ مدرسه در 
وضعیت زرد و ۷۷۵ مدرسه در وضعیت سبز قرار 
دارند که راهکارهــاي ویژه و اختصاصي هریک از 
مدارس نیز به آنان اطلاع داده شده است. معاون 
آموزش ســازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر 
تهران درباره ضرورت ارزیابي اجزاي غیرســازه اي 
مدارس اظهــار کــرد: از اقدامات اساســي براي 
کاهش آســیب پذیري دانش آموزان ایجاد محیط 
ایمن است. اجزاي غیرسازه اي از مهم ترین عوامل 
آســیب و صدمات دانش آموزان و پرسنل در زمان 
وقــوع حوادثــي ماننــد زلزله هســتند؛ به همین 
دلیل نیز بررســي وضعیت اجزاي غیرســازه اي و 
مخاطرات آنهــا ضرورت و اهمیــت بالایي دارد. 
او افــزود: تاکنون هزارو ۹۰۰ مدیر مدرســه و ۳۰۰ 
هــزار دانش آمــوزان آموزش هــاي مقدماتــي و 
کلاس بــه کلاس و بیــش از ۱۵ هــزار دانش آموز 

آموزش هاي نیم روزه را فراگرفته اند.

مطالبه ۴۰ هزارمیلیاردي 
حمل ونقل عمومي از دولت

شــرق: ســخنگوي شــوراي شــهر تهران در  �
مــورد ارائه آخرین گزارش کمیتــه ویژه تابلوهاي 
مزیــن به نام شــهدا، تأثیر افزایش نــرخ بنزین در 
حمل ونقل عمومي، توضیحاتي را ارائه کرد. علي 
اعطا با اشــاره به بحث افزایش نرخ بنزین گفت: 
طبیعي اســت که با افزایش نرخ بنزین فشار روي 
حمل ونقــل عمومي، اعم از متــرو و اتوبوس بالا 
برود و این مســئله در تهران و ســایر کلان شهرها 
خود را بیشــتر نشان مي دهد و این در حالي است 
که ظرفیت حمل ونقل نیز محدود است و توقع این 
بود که وقتي نرخ بنزین افزایش مي یابد، بخشــي 
از این درآمد به توســعه حمل ونقل عمومي داده 
شود، اما متأســفانه از گذشته تاکنون به هیچ وجه 
مبلغي به حمل ونقــل عمومي اختصاص نیافته، 
درحالي که از این محل ســالانه چهار هزار میلیارد 
تومان مي بایست به توســعه حمل ونقل به همه 
شــهرها داده مي شــد، اما ندادند و حالا ۴۰ هزار 
میلیارد تومــان حوزه حمل ونقل عمومي کشــور 
مطالبه دارد که هنوز مبلغي اختصاص داده نشده 
اســت. وي با بیان اینکه اخیرا محسن هاشمي به 
همراه جمالي نژاد (رئیس ســازمان شهرداري ها) 
دیــداري با معــاون اول داشــتند و از این موضوع 
گلایه کردند، گفت: در این جلســه عنوان شد حالا 
که سهم حمل ونقل عمومي از محل بهینه سازي 
مصرف سوخت پرداخت نشده، حداقل دو مصوبه 
شــوراي اقتصاد که در حوزه مترو و اتوبوس است 
و دو ســال معطل مانده، عملیاتي شود که در این 
راستا جلساتي نیز در سازمان برنامه وبودجه برگزار 
شد. اعطا همچنین در مورد خسارات حوادث اخیر 
تهران گفت: شــهرداري ۷۰۷ ساختمان اداري در 
شــهر دارد که ساختمان مناطق، نواحي و... است 
و آمــاري که ما از بخش مربوطه دریافت کرده ایم 
نشــان مي دهد کــه ســاختمان هاي ۱۰ ناحیه که 
مربوط به پنج منطقه هســتند در سطوح مختلف 
آســیب دیده اند، اما میزان بــرآورد مالي در حال 
بررســي اســت و هنوز عدد ریالي محاسبه نشده 
و در حــال بررســي هســتند، ضمن آنکــه برخي 
تجهیزات و ماشــین آلات یک الــي دو منطقه نیز 
دچار خسارت شــده اســت. اعطا درباره برخورد 
ســلیقه اي با تخلفات ماننــد ایران مال، پالادیوم و 
برج مجــاور دریاچه گفت: در رابطــه با ایران مال 
رأي کمیســیون ماده ۱۰۰ صــادر و جریمه نقدي 
نیز پرداخت شــده اســت. در مــورد پالادیوم نیز 
بایــد بگویم که این پرونده نیز رأي قلع وقمع دارد، 
چراکه تجــاوز غیرمجاز به معبر عمومي داشــته 
اســت، اما در برخي پرونده ها ممکن است مالک 
براي ابطال رأي کمیســیون مــاده ۱۰۰، به دیوان 
عدالت شــکایت کند و این مســئله پروسه اجراي 
حکــم را به تعویــق مي اندازد، امــا در مورد برج 
مجــاور دریاچه چیتگر که در تیرمــاه در مورد آن 
تذکــر دادم بایــد بگویم این ســاختمان ۲۱ طبقه 
محصول مصوبه شــوراي معمــاري مناطق بوده 
و البتــه ما در ادامه پیگیــري از طریق بازنگري در 

طرح تفصیلي اقدام خواهیم کرد. 

خبر
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از  هفته  یــک  جامعــه:  گروه  شــرق، 
افزایش  بــه  اعتراضــات در واکنــش 
قیمت بنزین گذشــت. منطق و شــیوه 
توزیع جغرافیایی مناطق و شــهرهایی 
اعتراضــی  تجمعــات  آنهــا  در  کــه 
برپــا شــد و در پــاره ای از مواقــع به 
خشــونت های بی سابقه کشــیده شد، 
به گونــه ای نبــود که بتوان براســاس 
آنهــا تحلیل یا تفکیکی دقیق و قطعی 
تحلیل هــا  در  بااین حــال  داد.  ارائــه 
و اظهارنظرهایــی کــه در ایــن روزها 
منتشر شــده است، برخی اعتراضات را 
مربوط به حاشیه نشــینان و فرودستان 
دانســته اند و بر همین اســاس نیز این 
وقایع را بررسی کرده اند. حال آنکه در 
برخی از شــهرها محلات و مناطقی را 
که شاهد اعتراضات و شلوغی بوده اند، 
مناطق  نمی تــوان  قطعــی  به صورت 
حاشــیه ای دانســت. در غــرب شــهر 
تهــران منطقه صادقیــه و فلکه اول و 
دوم صادقیه یا در شــرق مناطقی مثل 
تهرانپارس و پیروزی و نبرد، در روزهای 
شــنبه و یکشــنبه هفته گذشته شاهد 

برپایی اعتراضاتی بوده اند. یا در شــهر شــیراز محله 
اصلی وقوع خشــونت بار آشــوب محله معالی آباد 
بود که از مناطق مرفه و بالاشــهر به حساب می آید؛ 
بااین حال برخی دیگر از مناطق اعتراضی شــامل این 
تحلیل می شوند، مانند تعدادی از شهرهای کوچک 
و همین طور شهرهای حاشیه ای اطراف پایتخت که 
در هفته گذشــته بخش زیادی از تلفات و خسارات 
و اعتراضات در آنها رقم خورد. نظر جامعه شناسان 
دراین باره چیست و ماجرا را چطور تحلیل می کنند؟ 
در همین رابطه همین پرســش ها را از علی جنادله، 
جامعه شناس و استاد دانشــگاه علامه و آذر تشکر، 
جامعه شناس که تا چند روز دیگر کتابی از او درباره 
تعریف و ابعاد حاشیه بودگی، منتشر می شود، مطرح 

کردیم.
دوگانه اغتشاشگر و معترض

علي جنادله، جامعه شــناس و اســتاد دانشگاه 
علامــه طباطبایي، در این بــاره به «شــرق» این طور 
مي گویــد: «قســمت اعظــم اعتراضــات، اعتراض 
مردمي است که به لحاظ معیشتي به تنگ آمده اند. 
از مقطعــي به بعد طبقــه متوســط در مواجهه با 
اعتراضــات در وضعیت پارادوکســیکالي قرار گرفته 
اســت؛ از این نظر که طبقه متوسط به ابعاد مختلف 
جامعه احســاس نارضایتي دارد کــه این نارضایتي 
فقط محدود به مســائل اقتصادي و معیشتي نیست 
بلکــه در ارتبــاط با ابعاد سیاســي، ســبك زندگي، 
آزادي هــاي اجتماعــي، مســائل فرهنگــي و... نیز 
احساس نارضایتي دارد. در بحث گراني بنزین طبقه 
متوســط بیشــترین آســیب را از این تصمیم خواهد 
دیــد، اما طبقه متوســط به  راحتــي نمي تواند با این 
اعتراضات هم نوایي کند، به دلیل اینکه چشــم انداز 
روشن و مشــخصي براي ســرانجام این اعتراضات 
متصور نیســت و نمي دانــد قرار اســت چه چیزي 
اتفــاق بیفتد و چه وضعیت جدیدي قرار اســت رخ 
دهد. طبقه متوسط در یك وضعیت آچمز و در واقع 
حالت تعلیق قرار دارد؛ از یك سو از وضعیت موجود 
ناراضي اســت و از ســوي دیگر نگران سرانجام این 
اعتراضات است و این باعث شده است بخش اعظم 
طبقه متوســط منفعل شود و اینجا است که ممکن 
اســت جریان هاي مختلف پوپولیستي و جریان هاي 
رادیکال مختلف و ناشناسي هدایت اعتراضات را به 
دســت بگیرند و این وضعیت خطرناکي است که ما 

در آن قرار داریم.
این جامعه شناس می افزاید: از برخي جهات این 
اعتراضات شــبیه اعتراضات دي مــاه ۹۶ و از برخي 
جهات حتــي مي توان گفت شــبیه بــه اعتراضات 
۸۸ اســت، اما در بحث اعتراضــات اخیر یك ویژگي 
خاصي وجود داشــت کــه مــن آن را در چارچوب 
فرســایش ســرمایه اجتماعي در کل جامعه تحلیل 
مي کنم. مردمي که به خیابان  ها آمدند و اعتراضات 
خود را مطرح کردند، عمده مطالباتشــان، معیشتي 
بود و تا حدودي این اعتراضات از این نظر اســتمرار 
مطالبــات اعتراضــات دي ماه ۹۶ بــود، اما به لحاظ 
کنش ، متفاوت از آن بود. اعتراضات اخیر را تا حدود 
زیادی می تــوان محصول و ادامه فرایند فرســایش 
لایه هــاي مختلــف میانجــي  بین جامعــه و قدرت 
سیاســی درنظر گرفــت. بین جامعــه، یعني عموم 
اقشــار مردم و گروه هــاي مختلفي کــه در جامعه 
وجود دارند و قدرت سیاسي که در رأس جامعه قرار 
دارد، واسطه ها و میانجي   هایي قرار دارند که آنها را 
مي توانیم در سه لایه طبقه بندي کنیم. پایین ترین لایه 
آن، جامعه مدنی به معنای عام آن یعنی تشکل هاي 
صنفي و سازمان  ها و گروه هاي مردم نهاد است. یك 
لایه بالاتر از آن احزاب و جریان هاي سیاسي هستند و 
در لایه  بالاتر نهاد  هاي قانوني انتخابي مانند مجلس 
قرار دارند. اعترضــات دوره های مختلف را می توان 
بر این اســاس که محصول فرسایش کدام یک از این 

لایه های میانجی هستند، تحلیل و فهم کرد.
جنادلــه همچنیــن در ادامــه می گویــد: اولین 
اعتراضات ناشي از فرسایل لایه اول بود ؛ ما نهاد هاي 
مدني و جامعه مدني واســط کــه میانجیگري بین 
مطالبات مردم و ســپهر سیاســي و قدرت حاکمه را 
داشته باشــد، دچار فرســایش کردیم و در حقیقت 
یك لایــه از لایه هــاي میانجي  را از بیــن بردیم و از 

کارکرد انداختیم. اعتراضات ۹۶ ناشي از فرسایش و 
بي کارکرد کــردن لایه دوم یعني احزاب و جریان  هاي 
سیاســي بود که در شــعار «اصلاح طلب، اصولگرا 
دیگــه تمومه ماجرا» تبلور پیدا کــرد؛ یعني مردم و 
گروه هاي معترض احســاس کردنــد که جریان هاي 
سیاســي موجود و احزاب سیاســي موجود توانایي 
مطالبه خواســته هاي آنها را ندارند و ناچار هســتند 
خودشان وارد خیابان شوند و مطالبه حقوق قانوني 
خودشان را داشته باشــند. به نظرم اعتراضات اخیر 
ناشــي از فرســایش بالاتریــن لایه میانجــي، یعنی 
نهاد هــاي قانونــي انتخابــي بود. مردم احســاس 
کردنــد حتي مجلس هم در مطرح کردن مســائل از 
کارکــرد افتاده اســت. روز به روز مــا میانجیگران را 
دچار فرسایش کردیم و رویارویي مستقیم گروه هاي 
مختلف و جامعه به طور عام در برابر قدرت سیاسي 
را فراهم مي کنیم. هرچه این رویارویي ها به صورت 

مستقیم باشد، احتمال خشونت بیشتر مي شود.
اســتاد دانشــگاه علامــه طباطبایي با اشــاره به 
کوتاه تر شدن بازه زمانی بروز اعتراضاتی از این دست 
می گویــد: «اگر به ســال هاي اخیر نگاهــي بیندازیم 
متوجه خواهیم شــد که بازه زمانــي اعتراضات در 
ســال هاي اخیر کوتاه و کوتاه تر مي شــود و مي توان 
گفت از دي ماه ۹۶ تا کنون به صورت مستمر ما شاهد 
اعتراضات پراکنده در جامعه بودیم و احتمالا بیشتر 
و بیشتر با این اعتراضات مواجه خواهیم شد. مسئله 
مهم دیگر در ایــن اعتراضات دوگانه اغتشاشــگر و 
معترض است؛ وقتي ما دوگانه اغتشاشگر و معترض 
را مطرح مي کنیم، مسئله مهم این است که به لحاظ 
عملیاتي چه ســازو کاري را فراهــم مي کنیم که این 
تمایز را ایجاد کنیم؛ یعني آیا ســازوکار و مکانیســم 
مشــخصي وجود دارد که این دو را از یکدیگر متمایز 
کنیم؟ متمایز کردن اغتشاشــگر و معتــرض نیازمند 
پاســخ دادن به چند پرسش است. آیا ظرفیت و بستر 
نهادي اعتراضي در جامعه مــا وجود دارد یا خیر و 
اگر وجود دارد این بستر به چه صورت است؟ تأمین 
امنیت اعتراضات و جلوگیري از به خشونت کشــیدن 
ایــن اعتراضــات به عهــده کیســت؟ در صورتي که 
معترضــان از طریق اعتراض مســالمت آمیز نتوانند 
مطالبات خــود را محقق کنند، چه مکانیســم هاي 
قانونــي دیگري وجود دارد که مردم بتوانند از طریق 
آنها مطالبــات خود را پیگیري کنند؟ مــا باید از این 
دوگانه اغتشاشــگر و معترض رهایــي پیدا کنیم . ما 
نمي توانیم در این دوگانه متوقف شــویم و براساس 

آن اعترضات و مطالبات مردم را نادیده بگیریم.
حاشیه نشینی جغرافیایی نیست

آذر تشــکر، جامعه شــناس نیز در پاســخ به این 
پرســش که با توجــه به اینکه برخــی می گویند این 
اعتراضات حاشیه نشــینان بوده اســت، آیا می توان 
اعتراضات اخیر را به لحاظ خاستگاه طبقه ای تحلیل 
و تفکیک کرد، این طــور توضیح داد: «گاهی وقت ها 
این تقسیم بندی ها فضایی و جغرافیایی است، از این 
بعد ماجرا اگر بخواهیم نگاه کنیم، ابتدا باید موضوع 
را کمی از عقب تر ببینیم و بررســی کنیم. در پاره ای 
مواقع مناطق حاشیه ای حتی از متن بزرگ تر هستند، 
اما متن براســاس مؤلفه هایی دیگــر تعیین و تثبیت 
شــده. برای این موقعیت باید دید و پرسید که توزیع 
منابع به چه شــکل صورت می گیرد و چرا حاشــیه 
و متــن ایجاد می شــود. در شــرایط عادلانــه توزیع 
منابــع، باید به صورت برابر و براســاس ظرفیت های 
هــر منطقه، شــامل ظرفیــت طبیعی، انســانی و... 
انجام شــود. سال ها پیش  تصویب شــده و قرار بود 
طرح ها براســاس ظرفیت های منطقــه ای، آمایش 
ســرزمین و... بررسی و اجرا شــود. سندهای آمایش 
منطقه ای و شــهری هم وجود دارد و برای استان ها 
به تفکیک مشــخص شده است؛ اما به هر حال از یک 
دوره ای رفته رفتــه آن تفکر به حاشــیه رفت و نظام 
توزیع منابع در کشــور به شــکل دیگری رقم خورد 
و منابع براســاس این نظام جدید تقســیم شد؛ برای 
مثال موضوع کلان شــهرها مطرح شــد و گفته شد 
کلان شــهرها به فلان دلایل مهم هستند و بر همین 
اســاس زیرساخت های آنها بیشــتر شد، شکل و فرم 
شهری شــان هر روز بیشتر شبیه شــهرهای بزرگ تر 
شد و شــبکه ای از کلان شهرها ســاخته شد و منابع 

زیادی در آنها خرج شد که خود این کلان شهرها هم 
سلســله مراتبی دارند و تهران مثــلا مرکز همه اینها 

شده است».
ایــن جامعه شــناس در ادامــه می افزایــد: «اما 
همان طورکــه بالاتــر گفتم، در مجمــوع از نظر من 
بحث حاشــیه فقــط به لحاظ جغرافیایی نیســت و 
تمایز جغرافیایی قائل شــدن بــرای تحلیل واقعیت 
موجــود ما را از اصل داســتان دور می کند، چون در 
حقیقت این منابع صرف شــده هســتند که حاشــیه 
و متــن را تعیین می کنند؛  مثلا اگر قرار باشــد ماجرا 
از زاویه مطالعات شــورش های شهری بررسی شود 
و بررســی کنیم کدام مناطق بیشــترین اعتراضات را 
داشــته و کــدام مناطق نه، همین خــودش ما را به 
بیراهه می برد، چون با زاویه دید جغرافیایی موضوع 
را دیده ایم. البته باید باز تأکید کنم که حتی در همین 
زمینــه هم ما خیلی مطالعه نداریم و اغلب در حال 
حدس و گمان هســتیم و براســاس همین حدس و 
گمان هاســت که مثلا فکر می کنیم در شــهر ایکس 
اتفاقی رخ نمی دهد، ولی یک باره می بینیم همان جا 

چنیــن چیزی رخ داد، اینجاســت که 
متوجه می شــویم بررســی ما اشتباه 

بوده است».
تشــکر همچنین با اشــاره به نبود 
پژوهش هــای مســتند در ایــن زمینه 
می گویــد: «از طرفی دیگر باید در نظر 
داشــته باشــیم که موضوعاتی از این 
دســت، موضوعاتی به شــدت پویا و 
نمی شود هر  یعنی  داینامیک هستند؛ 
۱۰، ۱۵ ســال یک پژوهش انجام داد و 
براساس آنها چنین اتفاقاتی را تحلیل 
و بررســی کرد. بلکه باید با هر اتفاقی 
که رخ می دهــد، مطالعه و پژوهش 
بشــود و ابعــاد، ریشــه ها و جزئیات 
مرتبــط بــا آن را به صــورت متناوب 
بررســی کــرد. به لحــاظ تحلیلــی و 
براساس مشاهدات یک جامعه شناس، 
معتقدم اینکه گفته می شــود مناطق 
همــان  براســاس   - حاشیه نشــین 
تقســیم بندی جغرافیایی - دست به 
اعتــراض زده انــد، نتیجه گیری دقیق 
و علمی نیســت، چون حاشــیه بودن 
فقط به لحاظ جغرافیایی نیست، بلکه 
گروه هایی که موقعیت خودشــان را حاشــیه فرض 
می کنند نیز گاهی ممکن اســت دســت به اعتراض 
بزنند. حاشیه را براســاس سلسله مراتب قدرت باید 
سنجید و بررسی کرد. متن و مرکز آن دسته ای هستند 
که سهم اصلی را می برند و بخش بیشتری از منابع 
صرفشان می شود و حاشیه آنهایی هستند که از همه 
اینها کم بهره یا بی بهره هستند، فارغ از اینکه به لحاظ 
جغرافیایی کجا واقع شده اند. علاوه بر این باید توجه 
کرد که رابطه متن و پیرامون چگونه چیده می شود، 
اینکه حاشــیه چه تصوری نســبت به متــن دارد و 
برعکــس. این تحلیل ها کمک می کند که بدانیم چرا 
برخی مناطق که از دیدگاه ما حاشیه نشین نیستند، در 
آنها اعتراضات و تحرکاتی صورت می گیرد که همراه 

با تخریب است».
این جامعه شــناس در انتها نیز گفــت: «البته در 
پایان این را هم باید تأکید کنم که همه این تحلیل ها 
مربــوط به وقتی اســت که فرض برنامه ریزی  شــده 
بــودن اعتراضــات را در نظر نگیریم یا دســت کم از 

درصد تأثیرگذاری این مؤلفه آگاه باشیم».

بررسی خاستگاه طبقاتی معترضان اعتراضات اخیر در گفت و گو با جامعه شناسان

لزوم رهایی از دوگانه اغتشاشگر و معترض
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